
آگاهی، عشق و آرامش

علی برزگر

حتي با وجودِ همه يِ سختي هاي زندگي، باز بايد توان آن را 
از  يکي  نکنيم.  دور  لبان مان  از  را  »لبخند«  باشيم که  داشته 
که  حالي  در  بزنم،  لبخند  مي توانم  »چگونه  پرسيد:  دوستانم 
اندوهِ خود  »به  او گفتم:  به  اندوه است؟!«  از  آکنده  وجودم 

لبخند بزن؛ زيرا ما از اندوه مان بزرگ تريم.«
اگر  دارد.  شبکه  هزار  که  مي ماند  تلويزيوني  به  انسان 
اگر  مي شويم.  روشن  کنيم،  روشن  را  »بصيرت«  شبکه ي 
شبکه ي »اندوه« را روشن کنيم، اندوه مي شويم. اگر شبکه ي 
تنها  نبايد  ما  مي شويم.  لبخند  کنيم،  روشن  را  »لبخند« 
برنامه هاي يکي از شبکه هاي وجودمان را تماشا کنيم. ما بذر 
بايد  فقط  داريم،  را در خود  استعدادهاي خارق العاده  همه ي 
همت کنيم و آن ها را به فعليت برسانيم. ما بايد ارباب وجود 

خويشتنِ خويش شويم.
وقتي بر بال هاي آرامش قرارمي گيريم، نفس مي کشيم، با 
بر  و  تازه خودمان شده ايم  مي زنيم،  لبخند  خودآگاهيِ ژرف 

خويش حاکميت پيدا کرده ايم.

آري! با بصيرت و عشق، با لبخند، با تنفس ژرف، با غنودن بر 
بال هاي آرامش است که مي توان دنيا را زيباتر و بهتر ساخت.

»مراقبه«، تنها راه خلوت کردن با خود و ملاقات با خويشتنِ 
مأنوس  خودمان  با  را  ما  »مراقبه«،  است؛  خويش  حقيقيِ 
مي سازد و ما را به خودمان بازمي گرداند. البته، مصرف زدگي 
موجب شده است ما از حقيقتِ خويش دور شويم؛ بنابراين، به 
دليل ميلِ به داشتن و بيش تر داشتن، تأمل درباره ي حقيقتِ 
خويشتن بسيار دشوار شده است؛ بايد سدها را شناخت و از 

آن ها گذشت.
مراقبه، تنفس و لبخند، راهي ست به رهايي از اين بندها 
بازمي گرديم  خودمان  به  ما  مراقبه،  در  موانع.  از  گذشتن  و 
مراقبه،  رخ مي دهد.  ما  درونِ  اقليمِ  در  حوادثي  چه  ببينيم  تا 
آگاهي از اوضاع و احوال درون خويشتن است. دانستن آن چه 

که در ما رخ مي دهد، بسيار پراهميت است.
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جمله هاي برگزیده، از کتاب هاي برگزیده

در سراسر طول زندگي، باز همان عشق است که یگانه حامي و ناجي شماست. »باربارا دي آنجلیس«


